
کیمیا سماوات / خبرنگار
او در دو صفحه پیش  رو  از رؤیای اهالی فرهنگ و هنر پرسیده است

شاید بسیاری در خلوت و جلوت این یکسال گذشته این سؤال را بسیار از خودشان پرسیده اند که تکلیف روزهایی که خواهد آمد چیست و 
تا کجا این رنجوری ها ادامه خواهد داشت. پرسندگان این سؤالات، پاسخ هایی برای آن حتماً داشته و دارند و همین که چشم  می بندند و یا 

جایی به چیزی، گیرم که هیچ چیزی، خیره می شوند محو تصویری می شوند از جهانی بهتر که شاید هیچ کدام از این تلخی ها یا راه ورودی 
به آن ندارد یا چاره ای دارند تا اینهمه لااقل تلخ نباشند. این همان چیزی ست که قرن هاست خواستند تعبیر و تفسیرش کنند و هر کدام 

از فیلسوفان و نظریه پردازان روان شناسی و روان کاوی، مثل تکه ای از حقیقت، گوشه ای از آن را درک کردند و درباره اش گفتند و نوشتند. 
این همان وجه خلاقه ذهن آدمی  است که زندگی را تحمل کردنی تر می کند و پیشنهادهایی برای آن دارد. پیشنهادهایی که روزگاری شاید 

خنده را بر لب بسیاری آورد و روزگاری دیگر واقعیتی را روبه روی شان نهاد. نامش رؤیاست اینکه می نویسیم و البته به گفت نمی آید. 
چیزی که سخت می شود درباره اش حرف زد و بسیار می شود به آن خیره شد. گاهی حتی آدم هایی این طور فکر کرده اند که زندگی، 

فرصتی است در ستایش رؤیا و رؤیابافی های خلاقانه که تجلی پیدا کرد و عملی شد. پس ما حق داریم در سختی های این روزگار تیز و 
برنده، به دامن رؤیا پناه ببریم. رؤیایی که تصویر پشت تصویر می سازد و آدم را می برد به خیال ها و باورهایی که آرزویش را دارد و چه بسا که 

آرزو، اتفاق است. اهل فرهنگ و هنر در گپ های کوتاه پیش رو از رؤیاهایشان نوشته اند و از رؤیا... کوتاه مثل رؤیا.

 کمی مانده به پایان سال 
اهل هنر در گپ هایی کوتاه از رؤیاهایشان گفته اند

در ستایش رؤیا

رؤیای من و رؤیای جهان هنر، هنرمندان و شاعران و همه مردم، جهانی 
است عاری از کینه، فقر، نفاق، پلشتی و زشتی، غم. رؤیای جهان هنر، 

رؤیایی است پر از زیبایی، عشق، مهر، صلح، روشنایی، شادی و امیدواری. 
ما حق نداریم رؤیاهایمان را از دست بدهیم. ذهنی که رؤیابافی نکند، 
افسرده است. ذهن ها را باید شست، چشم ها را باید شست و سرشار از 

رؤیا کرد. ما در هیچ مقطعی از زندگی فردی و اجتماعی حق نداریم 
دست از رؤیابافی بکشیم. تمام معلم هایی که داشته ام، تمام عشق ها و 

زیبایی هایی که تجربه کردم، رؤیابافی را به من یاد داده اند. خوشبختانه 
کارنامه فردی من پر از افراد و اتفاق هایی است که هرکدام از آنها در 

نقش های متفاوت مثلاً دوست یا همراه، موجب رؤیابافی شده اند. ما باید 
هر روز رؤیابافی کرده و از ناامیدی و غم پرهیز کنیم. آدمی به رؤیا زنده  

است و چه بهتر که این رؤیاها شامل عشق و مهربانی و زیبایی باشد. نباید 
اجازه دهیم مشکلات موجود ما را خلع سلاح کنند و شادی را از ما بگیرند. 

جامعه هنری همیشه کوشیده ذهن ها را رؤیاباف و امیدوار کند و این 
روند باید ادامه یابد. آدمی که رؤیابافی نکند مانند کسی است که زندگی 
نمی کند بنابراین رؤیابافی همچون زندگی دارای اهمیت بسیار است و 

نباید از آن چشم پوشی کرد.

من اصولاً زمان زیادی را به مطالعه تاریخ، ادبیات و فرهنگ اختصاص می دهم 
و راستش رؤیا و هدف دوری ندارم. هر شب خودم را می کشم و صبح ها، زنده 
می کنم. وقتی این چنین زندگی می کنم باعث می شود قدر روزهایم را بدانم و 
هر روز صبح که بلند می شوم، می توانم برای همان روز برنامه ریزی کنم. شاید 

هرچه می گذرد این طرز تفکر پررنگ تر می شود؛ دیگر رؤیای ماشین و خانه و 
جایزه های بزرگ را در سر نمی پرورانم اما هر روز برای همان روز برنامه ریزی 

می کنم. مثلاً دوتا کتاب دارم که یکی در صحافی و دیگری در صفحه بندی است، 
همه این کارها روزمر گی من است که معنای بودنم را شکل می دهند. هنر، رؤیا 
نه بلکه شکلی از بودن من است. اگر از رؤیای جمعی بگویم باید اشاره کنم که 

این روزها آدم ها بشدت غمگین هستند و دلشان برای دورهم جمع شدن تنگ 
است. معتقدم که باید در موقعیت های بحرانی خودمان را با محیط سازگار 
کنیم و با مشکلات بجنگیم مثلاً من دائماً ذهنم را درگیر کارهایی می کنم که 

بدانم برای جامعه و فرهنگ ایران مفید است. کرونا یک جنگ خاموش است 
و ما باید هر روز بجنگیم؛ وقتی درگیر گردباد می شویم دلمان می خواهد کمی 

نفس بکشیم؛ اهداف، نزدیک می شوند و هدف های دور و رؤیاها رمانتیک و 
کمرنگ می شوند برای همین است که سعی می کنم رؤیاهایم را نزدیک نگه 

دارم. رؤیاهای من روزهای نزدیکم را شکل می دهند. 

 رؤیای من این است که کرونا از میان ما برود و از حبس خانگی دربیاییم. 
بزرگان شعر و ادب درباره رؤیا سخنان بسیاری گفته اند مانند شعری که 

شاملو ترجمه کرده که با آن صدای گرمش در آن می گوید: »اگر رؤیاهایت 
را از دست بدهی زمین مانند برهوت می شود.« رؤیابافی نه اما رؤیا ساختن 

برای هموار کردن راه زندگی لازم و مفید است و همیشه ارغوانی بوده 
برای بشر و همیشه ضروری است و هیچ گریزی از آن نیست، نمی شود 

برای آن حد و مرز تعیین کرد . از رؤیاست که هنر نشأت می گیرد. بسیاری 
از نویسندگان دنیا برای من تداعی یک رؤیااند . اخیراً با نویسندگان بزرگ 

آفریقایی آشنا شدم که مشغول ترجمه آثارشان هستم یکی از آن ها به نام 
»میاکوتو« که یک رمان از او منتشر شده و رمان دیگری در دست چاپ دارم 
و دیگری »اگوالوسا« که سه تا رمان از او ترجمه و منتشر کرده ام. اینها اولین 

کسانی هستند که چون از نزدیک با آنها سر و کار داشتم و آثار آنان را ترجمه 
کردم، برای من تداعی کننده رؤیا هستند. کسان دیگری هم هستند از جمله 
فاکنر و همینگوی و... همه اینها برای من تداعی رؤیا و باعث رؤیاپردازی اند. 

رؤیا زمانی خوب است که در زندگی حقیقی به تحقق برسد نه رؤیایی 
که صرفاً رؤیا باقی بماند. ما باید از بزرگان ادب و هنر کمک بگیریم و در 

رؤیاپردازی هایمان از آن استفاده کنیم. 

به خاطر می آورم استاد کیارستمی می گفت ذهن همیشه می تواند رؤیاپردازی 
کند، یعنی ذهن هیچ وقت زندانی و محصور نیست و می تواند به هرکجا که 

دلش می خواهد سفر کند. تنها چیزی را که از انسان نمی توان گرفت رؤیاپردازی 
است. آدم ها می توانند با خیالبافی هرکاری که می خواهند انجام دهند، کارهایی 

که ممکن است در زندگی روزمره به آن دسترسی پیدا نکنند و جاهایی که 
نتوانند به آن بروند یا با آدم هایی ملاقات کنند که ممکن است در زندگی عادی 

مقدور نباشد. رؤیاپردازی جزو ویژگی های انسان  است . اگر رؤیا را از انسان بگیرند 
ممکن است دیگر نتواند دست به خلاقیت و اختراع بزند. زمانی بود که انسان 

رؤیای سفر به ماه را داشت که امروزه قابل انجام است؛ زمانی رؤیای انسان 
زندگی در سیارات دیگر بود که حالا انسان معاصر می تواند به مریخ برود و شاید 

مدتی هم در آنجا زندگی کند. البته ما نمی توانیم فقط در رؤیا زندگی کنیم و 
واقعیت زندگی را نبینیم. اگر رؤیا پردازی به ما کمک کند که بتوانیم مشکلات را 
حل کنیم و با آرامش از آن رد شویم، می تواند رؤیای مفیدی باشد اما اگر صرفاً 

خیال باشد جای پیشرفت ندارد و انسانی که فقط خیالباف است هیچ وقت رشد 
نمی کند. رؤیای من دل خوش، آسایش، آرامش و حال خوب از نظر اقتصادی 

و اجتماعی برای مردم کشورم است و دوست دارم مردم سرزمینم ایران، به 
چیزی که استحقاق آن را دارند یعنی حال خوش برسند. 
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